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  )عربي دانشگاه كاشان زبان و ادبيات دانشيار گروه( عباس اقباليدكتر 

  

  تصوير هاي شنيداري در معلقّات سبع

  چكيده 

. گـذارد  ست كه با هنر شعر تصاوير ذهني خود را به نمايش مـي شاعر همچون نقاش، پيكرتراش و آهنگسازي ا      
كـه از  تصويرهايي  ؛مشحون از انواع صورت پردازي است زيباترين شاهكار ادبي،يكي از  معلقّات سبع به مثابهقصايد 
نـيدار « ،در اين مقاله .دنگيربوييدني، لمس كردني، چشيدني و متحركّ نشأت مي ديدني،شنيدني، صور  » يتصوير ش

تـعمال   صاحبان معلقّات كه است  معلوم گشته با ارائه شواهديشده و  اين قصايد بررسي اـظ  علاوه بـر اس صـدا  «الف
اـ   »صور ديدني«نام بردن از رنگها در  وطنين و آهنگ آنها معنايي خاص مي آفريند كه  »معنايي و نام گلها و عطره

نـيدني  « آفـرينش  خود بـه  محسوسات بهتر راي مجسم ساختنب، »صورتهاي بوييدني«در  كـه از  » تصـويرهاي ش
و  انـد به سراغ صداهاي طبيعي و غير طبيعـي محسـوس رفتـه    يعني اند؛ پرداختهرهگذر شنيدن احساس مي شوند 

غرشّ ابر، زوزه گـرگ،  سخنان اندرزي همراهان، گفتگوي خويش با ديگران، عنصر زمان و مكان را به كار گرفته و  
و شعر خود را كامـل  به تصوير كشيده را  ،آهوان و ناله زنان داغديدهگها، طنين زمزمه جوشش ديشيهه اسب، صداي 

، اين تصويرها از ويژگيهايي مانند درك كندبهتر تهاي دنياي ذهن و محسوسات شاعر را واقعي نيزمخاطب تا ند ا نموده
  .ارندبرخورد.... بوم نگاري، حضور شاعر در كنار آن ها، پويايي و حركت صورتها و 

  .صور خيال، شنيدني ، معلقّات سبع، تصويرعربي شعر: ها واژهكليد 

  مقدمه

شعر مانند موسيقي ) 15: 1370 ،رژان پل سارت( حكم نقاّشي و پيكر تراشي و آهنگسازي است ،حكم شعر
با الفاظ با اين تفاوت كه ابزار موسيقي نغمه ها و الحان است ولي شعر  ،زيبايي هاي طبيعت را آشكار مي سازد

شاعر پيكر تراشي است كه با وصـف  ) 53/  1: 1983، جرجي زيدان(و معاني، اين زيبايي ها را نشان مي دهد
  .دقيق اندامها تنديسي از صور خيال خود را مي آفريند

شاعر جاهلي چنان به توصيف دقيق اجزا توجه دارد كه انگار دنبال آفريـدن يـك   : شوقي ضيف مي گويد
اـم اجـزا      قصيده نيست، بل شـوقي ضـيف، العصـر    (پيكـر توجـه دارد   يكه يك پيكرتـراش اسـت كـه بـه تم

جاق و جوي اطـراف خيمـه را نيـز ذكـر     اوقتي از اطلال سخن مي گويد پايه هاي سنگي ) 221الجاهلي،ص
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كند تا تصوير با همه ظرايفش كامل شود؛ و با به كارگيري الفاظ و عباراتي كه منظره را برجسـته و جانـدار    مي
  .)35: 1381 الفن و مذاهبه في الشعر، ،شوقي ضيف(خود را معلوم مي سازد» توان تصويرگري«ي سازد م

مي هاي آن را به صورت تجسبن عبد در وصف ناقه خويش، همچون پيكر تراشي ماهر، تمام اندام هطرف
اـخي بلنـد و   با تشبيه رانهاي فربه و گوشت آلودش به مصراع دربهاوي به عنوان مثال  ؛توصيف مي كند ي ك

تشبيه ستون فقرات به هم فشرده اش به كمان و ذكر ساير ويژگيهاي نمايان آن، تنديسي از نازك انديشيها در 
  :گويد مي  ؛كند باره آن شتر را در ذهن مخاطب مجسم مي

  
اـ     لَ   الـنحَض   فيهمِ ذانِ  أكُمـ   لهَا فخَـ
اـلحني  خلُوفُــه    اـلٍ  كـ   و  طَــي   محـ

  

  كأَنََّه  ــرَّد ــف    ممــ اـ  منيــ اـ   بابـــ ــ   مــ
    نضََّـــد1و أجَــــرنِةٌَ لــــزَُّت  بـــدايٍ   م  

   )51الزوزني، ص (                                 
                                                                                       

ي همچون كوي گيسوان مش ؛دهدهاي او را نشان ميمي از اندااش، تنديسامرؤ القيس در توصيف معشوقه
  :گويدسازد و ميخوشه متراكم و آشكار خرما و فروهشته بر پشت اين پيكر را مجسم مي

اـحمِ     ــود  فـ تـنَ  أسَ ــزينُ  المـ ــرعٍ   ي   و فَ
  

  ــث ــلِ أثيـ ــةِ المتعثكَـ ــوِ  النَّخلَـ   2كقنـ
 

  العلــــيغـَـــدائرهُ  مستشَــــزرِات إلــــي 
  

اـص  فـي مثتَّـي   تضَلّ    3و مرسـلِ  العق
 

  )22همان، ص (                              
                                                                                                 

بسـته در  ها و تصـويرهاي نقـش   ش يا نقاّش، با سرودن شعر، تنديساز اين رو شاعر به مثابه يك پيكرترا 
  . ذهنش را به صحنه شعر آورده و بر سكوي سخن مي نشاند

اـي ذهـن      تركيب شاعر با    ـدر پي ارائه تصويري شـفاّف از دني كلمات ـ كه خود، نوعي صورتگري است 
مخاطبش  كهبيافريند ي خاص تابلوي هااي واژگان و تركيببه كارگيري پارهاز راه كوشد تا خويش است، او مي

 را درك كرده و در بسياري از موارد با وي هم نوا گردد؛ شاعر احساسات و عواطف شود و آشنا او ن با دنياي ذه

                                                
با ستون فقراتي كه مهره هايش در هم رفته با . آن شتر داراي رانهايي فربه و گوشت آلود است گويا مصراع درهاي كاخي بلند هستند -1

 ..انحناي شبيه كمان و به مهره هاي انتهاي گردن چسبيده است
 .گيسوان مشكي او همچون خوشه متراكم و آشكار خرما، بر پشت اين پيكر فروهشته است-2
گيسوانش به سوي بالاي سرش بالارفته اند و چنان پرپشت هستند كه آنها را به دو دسته كرده است، برخي به هم بافته بر بالاي سر  -3

 .نهاده شده و برخي آزاد و قسمتي پيچ خورده و مجعد گشته است
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اـر ، تصـوير      هاآنمقدمه بارز اين هنرورزيهاست، در معلقّات سبع از مصاديق قصايد  اـبلوي از منزلگـه ي ترسيم ت
- ها به چشـم مـي  2»سخن گريزياستطراد يا «ا كه در ه، پاره اي از توصيف1دقيق چهره معشوقه نمايان است

اـ   د، زساگذشته از آنكه قدرت شاعر در نازك خياليها و ترسيم صور خيال را نمايان مي خورد، ان نش ـهمـه اينه
 ،لمس كردنـي  ،بوييدني ،صور ديدني، شنيدني از يي كههاصورت پردازي .توان شاعر در صورتگري است دهنده

      .)114 :1378رز غريب، (  گيردنشأت ميچشيدني و متحركّ 

  تصويرگري شاعر

اـيي «از راه كاربرد واژگان  وبهره ببرد  3كوشد از رابطه طبيعي ميان لفظ و معنيمي شاعر يعنـي   »صدا معن
 ،معنايي خاص مـي آفرينـد   هاطنين و آهنگ آنو  الفاظي كه صدايشان مستمع را به منبع صوت راهنمايي كند

كه بـه  » مفرّ«مكرّ، «كلمات در تصوير شتاب اسب خويش از  امرؤ القيس ،احساس خويش را به تصوير كشد
   :گويدكند و مياستفاده مي هستنديادآور حركت سريع » ر«خاطر حرف 

ــرٌٍّ   ــرٍّ مفَـ ــلٍ   مــ ـمكَـ اـً دبرٍِ مقبِـ   معــ
  

ن عـلِ     يـلُ مـ الس طَّـهخرٍ حص لمودَ4كج  
  

  )30الزوزني،ص(                                                                                                                
  

اـ    ــد بـ ــي كوش اـعر م اـيي،   شـ ــنوايي و چشـ اـيي و ش ــواس بينـ ــتخدام ح يـوه اس ــزي  و شـ ــس آمي ح
)Synaesthesia)(،به را ادا كند، از اين رو خويش از رهگذر صور خيال، معاني  و) 271: 1366شفيعي كدكني

يـم  دارد بـه   و بوييدني و لمس كردني و چشـيدني  ي كه از صور ديدني و شنيدنيكمك صورت پردازيهاي ترس
اـعر  نياي ذهن ا درا بخواننده يا شنونده شعر ذهن  تا بتواندپردازد، ميتصويرها و تراشيدن تنديسهاي شعري  ش

اـن،   همنوايي و همراهي در درد فراق، اشتياق، داشتن احساسي مشترك و يا به  را او آشنا سازد و  شـور و هيج
شاعر از شـدت فـراق و بسـياري انـدوه و شـور      « به گفته ابن قتيبه زيرا ؛حزن و اندوه ، ندامت و تحسر وادارد

                                                
 .ز دكتر حسين عطوان مراجعه شودا»مقدمه القصيده في صدر الاسلام«براي آگاهي از ويژگيهاي اين تصوير به كتاب -1
  ).1/78عمر فروّخ، ( استطراد يعني خروج از موضوع اصلي و پرداختن به موضوعات مربوط به آن -2
رابطه لفظ و معني واژه قـراردادي اسـت و تفـاوت واژه هـاي زبانهـاي      : البتهّ ارسطو رابطه طبيعي ميان لفظ و معني را رد كرد و گفت -3

برخي از دانشمندان اسلامي و ايراني از حمله خليل بن احمـد فراهيـدي و   . راردادي بودن دلالت لفظ بر معني دانستمختلف را دليل بر ق
 )10: 1375وحيديان، (سيبويه  به ذاتي بودن اين رابطه اعتقاد داشتند 

آن را از بلندي سـرازير كـرده    همزمان حمله و گريز دارد، روآورنده و پشت كننده است با سرعتي چون شتاب سقوط سنگي كه  سيل -4
 .باشد
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از ايـن  )) 15و 14صـص ، به نقل از الشعر و الشعراء 182ص همان،(تا متوجه او شوند خويش شكايت مي كند
  :روست كه در تمجيد معلقّه  امرؤ القيس با مطلع 

  و   منزلِ حبيبك من ذكري قفا نبَ
 

  1بسقط اللِّوي بين الدخولِ و حومـلِ  
 

  )7الزوزني ، ص (                                                                                                         
  

   .2)1/78عمر فروّخ، (كي و استبَكي و وقف و استوَقفَإنهّ أحسنُ من ب: گفته اند

  ابزار تصويرگري

و ملازمه هايي كه بين ايـن نـوع   الفاظ  3، شاعر از انواع دلالتهاي عقلي و طبيعي و وضعيتصويرگريدر 
اـ   مانند آنكه در دلالت طبيعي از ملازمه طبيعي بين دال و مدلول كه ؛دلالتها برقرار است بهره مي برد طبـع  ب
 ؛اين الفاظ و تركيبها رسالت خلق تصوير و جذب مخاطب را بر دوش دارند ،جويدانسان مأنوس است بهره مي

در تصويرهاي بويايي، شاعر به كمك دلالت طبعي و استفاده از سابقه ذهني انسانها نسبت به به عنوان مثال، 
بوييـدني   ، صـورت ) فارةَ تاجرٍ(مشكدان عطر فروش ، كيسه )القرَنَفلُِ ريِا(بوي گلها، با نام بردن از گل ميخك 

دهد، امرؤالقيس پيكر تصوير خود را به كشد و احساس خود را به مخاطب انتقال ميخوشبويي را به تصوير مي
  :گويدو مي سازدميخك معطر مي شميم گل

  

اـ  ــك منهمــ ــوع المسـ اـ تضََـ   إذا  قامتــ
 

اـءت   اـ  القرََ  نسَيم  الصـبا ج ِ4نفُـلِ برِي  
 

  )10الزوزني،ص(                                                                                                                   
  

ر بـه  اعنترة بن شداد بوي محسوس از دهان يارش را به عطري تشبيه مي كند كه از كيسه مشك عط ـ
  :مشام مي رسد

  

                                                
 .قرار دارد بگرييم» حومل«»و « دخول«اي همسفران بايستيد تا با ياد يار و منزل او كه در كناره تپه هاي ريگزار  -1
 .او بهتر از هركسي گريسته و ايستاده و ديگران را به گريستن و توقفّ دعوت كرده است -2
در دلالـت  . و مبتنـي بـر اسـتنتاج منطقـي  اسـت     و مدلول ذاتي است و بر رابطه عقلي منطقي استوار در دلالت عقلي رابطه بين دال  -3

دلالت وضعي وقتي است كه ملازمه بين دال و مـدلول  . بر احساس اندوه دلالت دارد» آخ«طبيعي معيار دلالت طبع آدمي است مثلا واژه
  )37-38: 1388محمد رضا المظفّر،... .( فاظ و از وضع و اصطلاح نشأت گرفته است مانند خطوط راهنما، ال

  .وقتي بر مي خيزد عطرمشگ ازآن برمي خيزد گويا باد صبا شميم گل ميخك را با خود آورده است -4
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ــأنَّ  ــاجرٍو  كـَ ــارةَ  تـ ــيمةٍ    فـ بقسـ
 

  1ســبقتَ  عوارضَــها  إليــك مــن الفَــمِ
 

  )140همان،ص(                                                                                                    
 بويژه در  ،در شعرعربي ،ست مايه مشاركت شعر با هنرهاي زيباكه عر صورت پردازيهاي ش ،اين مجالدر 

صـورت   ،رودبه شمار مـي  صور محسوس ي  تبلور هارايج ترين شيوهثمره كاربرد اين ابزار و از معلقّات سبع  
  .هاست كي از آني »يارتصويرهاي شنيد«كه گوناگون  يپردازيهاي

  تصويرهاي  شنيداري

اـم آوا «زيـرا   است) نام آوا( onomatopoeiaمتفاوت از اصطلاح  »تصوير شنيداري«  اي ولـه اولا مق »ن
مطـرح   يميان صوت و معنرابطه طبيعي يا ذاتي » نام آوا«در مفهوم ثانيا  ؛مربوط به معنا شناسي واژگان است

شعر بر مبناي نقد   در مباحث و است صور خيالمربوط به » تصوير شنيداري«ولي ) 10: 1375،وحيديان(است
اـ طبيعـي   بطه هاي آن راصور عاني بين اصوات و م »نام آوا«و بر خلاف  2.مي شودمطرح زيبا شناسي  ذاتي ي

  .خود دلالت دارند وضعيبر معناي  يشبرقرار نيست بلكه واژگان و تركيبها
اـري، رنـگ     هاي ويژگياز  ،»تصوير ديداري«مانند ديگر انواع تصويرها بويژه » تصوير شنيداري« بـوم نگ

  . بهره مند است ع و تناسب تصويرها تنوآميزي، 

  بوم نگاري

نيز  سبع معلقّاتشوند، از اين رو صاحبان بر روي زمينه و بومي متناسب ترسيم مي» هاي ديداريتصوير«
اش منازل محلّ اقامت و ؛ بومي كه گسترهپرداخته اندبه مانند يك نقاّش، نخست به ترسيم بوم منظره خويش 

يـس در مطلـع    اشـد،  بيابانها و كوهها و دره هاي مسير حركت كاروان تا مقصد قافله كوچندگان مي ب امـرؤ الق
  :گويدنام مي برد و مي )سقط اللوّي(از كرانه تپه ريگاش معلقّه

ن ذكـري   ق   منـزلِِ   و حبيـب فا نبَك مـ
 

ــلِ    ومخوُلِ و حــد ــينَ ال ــوي ب ــقط   اللِّ بس  
 

  )7، ص همان(                                                                                                       
  :گويدكند و مياشاره مي »ثهمد«هاي سرزمينبه بن عبد  هطرف

                                                
  .دهان او چنان خوشبو است كه گويا از كيسه مشگ عطر فروش عطر خوشي پيش از دندان هايش به مشام تو مي سد -1
ب،  .... (شعر صورت پـردازي اسـت؛ صـور ديـدني و شـنيدني      : مبناي زيباشناسي آورده است رز غريب در كتاب نقد بر -2 : 1378رز غريـ

  .را از اين عبارت رز غريب اقتباس كرده است» تصوير شنيداري«نگارنده مقاله اصطلاح).114
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ــلخ ــلالٌ  ببِرقَــ ـ  هولَـ ــد هأطَـ          ثهَمـ

  ــد رِ اليــي  ظـاـه ــوح  كبَـاـقي الوشــمِ ف   1تلَ
 

  )7، ص همان (
اـن «ماهور و دامنـه بلنـديهاي   در مقدمه معلقّه خود از  زهير بن ابي سلمي اـن آورده و     »قن سـخن بـه مي

  :گويد مي
يـنٍ   و   حزنَـه     جعلنَ  القنَانَ عـن     يم

        ج
ــم ــرمَِ    و  كَ ــلٍّ و مح حــن م اـنِ م   2بالقنَـ

 ججج

  )75همان،ص(                                                                                                     
توصيف ه است شنيدكه صداها را نهايي مكابوم نگاري پرداخته و نيز شاعر به  »نيداريتصويرهاي ش«در 

اـ    امرؤالقيس براي تصوير زوزه گرگ، نخست : به عنوان نمونه ،كندمي اـن گفتگـوي او ب محل اين زوزه و مك
- و مي كندتوصيف ميخر گرسنه خالي از سكنه است ركه مانند شكم گو و مسير سفرش را نبابياگرگ يعني 

  :گويد
ــه    ــرٍ   قطَعَتُ ــرِ قفَ ــوف   العي و واد  كج

 ججج

ــلِ بــه   الــذئّب  يعــوي  عي3كـاـلخلَيع الم    
 

اـ  ــه لمـ ــت  ل ــأننا    فقل ــوي   إنّ   شَ ع
  ججج

ــي  ــلُ الغن اـ  قلي ــت  لمـ ــول إن كن   4تم
  

  )25همان،ص(     
و  كنـد ترسيم ميغي سرسبز و خوشبو با ، نخست تصويري ازمگسهاآواز صداي  در تصويربن شداد  هعنتر
  :مي گويد
  

ــأو  اـ  هروضَـ ــمنَ نبَتهَــ اـً تضََـ   أنُفُــ
 

ــلُ    ــثٌ  قلي ــمِ  غي يـس  بمعلَ ــدمنِ  لـ   5ال
 

ت عليـــهـــرَّ لُّكـــ جــاـدهبكِـــرٍ ح  
  

ــركَنَ  ــدرهم فتََــ ــرارةٍ  كالــ ــلَّ قــ   6كــ
  

                                                
  . بر پوست دست مي درخشد ويرانه هايي به جا مانده است كه بسان درخشش نقش خال» خوله«از »برقه ثهمد«در سرزمين  -1
، منطقه كوه قنـان كـه بيشـمار    )از كرانه چپ آن مي گذرند(و دره آن را در سمت راست قرار مي دهند» قنان«، كجاوه نشينان، كوه  -2

 . رهگذراني از دوست و دشمن به آن درآمده اند
را پيمودم كه گرگ در آن زوزه مي كشـيد ماننـد شـخص    چه بسا بيابانهاي خالي از مردم مانند شكم گور خر گرسنه و خالي از علف  -3

  .طرد شده يا قماربازي عيالمند نادار كه نعره مي زند و هياهو مي كند بودم
نوايي و بيخود دنبال ثروت رفتن است اگر تو هم مثل مـن مـال و حـالي    وقتي گرگ زوزه كرد به او گفتم وضع و حال هردوي ما بي -4

  .نداشته باشي
 .ست نخورده كه باراني نم نم و نيالوده به سرگين آن را فراگرفته است و كسي پا به آن ننهاده استگلزاري د -5
  .بر آن باريده و بركه هاي درون اين گلزار را پر آب و نقره فام شاخته است) نه بوران( باغي كه ابري آزاد و رها گشته از سردي و باد -6
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ــذبّاب بهـاـ فلَـيـس ببِـاـرحٍِ   و خــلا   ال
  

ــردِاً  ــلِ  الشّـــاـربِِغَــ ــرنََّم كفَعــ   1المتَــ
   )120همان،ص(                                

  رنگ آميزي

اـلي نقـش بسـته در    يك تابلو نقاشيدر     ، نقاش با استفاده از عنصر رنگ ، تصوير يا منظره واقعي يا خي
از مــؤثرّترين عوامــل آفــرينش  رنــگ يكــينيــز  در صــور خيـاـل. دهــدذهــن خــود را رنگـيـن جلــوه مــي

سفيد و زرد ، و در زبان عرب دوره جاهلي كه برخاسته از محيط صحراست، سياه و )271: ،1366ي،عشفي(است
اـ بـه   ؛ از )269همان (آيندبه شمار ميهاي اصلي و قرمز و خاكستري رنگ اين رو شاعر با نام بردن از رنگها و ي

، تصـورش از  اشـعار كند، و از رهگـذر  گيرد تابلوش را كامل ميتشبيهات محسوسي كه به كار ميديگركمك 
  .منظره رنگين واقعي يا خيالي را به گوش مخاطب مي رساند

قطعات پيه شتر پي شده را كه دوشيزگان همراه  ،»جلجل هدار«امرؤ القيس در ترسيم تابلوي از تفرجّگاه   
- يه ميكه  سفيد روشن است تشب) مقسهداب الد( به نخهاي ابريشم ،مي انداختند)سوي يكديگر(او به اطراف

  :گويدكند و مي
اـ          فظَلََّ  العـذاري يـرتمَين بلحَمه

 

ــل  ــدمقسِ المفتََّ ــدابِ  ال َــحمٍ كه   2و  شَ
 )11الزوزني، ص (                             

                                                                                                      
- سـنگ » أثافي سفع«وفي، با تعبير زهير بن ابي سلمي براي تجسم آثار اجاقهاي كنار خيمه بانويش، أم أ

يـاه     را مطرح و » متثلمّ«و » حومانة الدراج«منازل هاي از اجاقهاي سياه  به جا مانده  اـبلوش را بـه رنـگ س ت
  :گويدمي كند ومزين مي

  اـفي ــلِ   أثـ رجــرسِّ م عــي م ــفعاً  ف س
 

اـً ــم يتَـثـلََّمِ   و نؤُيـ ــوضِ   ل ــذمِ الح   3كجَِ
 )74همان، ص (                             

 

                                                
  .زوز كنان بسان شرابخوار سرمست آواز مي خواندمگس در آن خلوت گزيده است و پيوسته و -1
  .دوشيزگان پاره هاي گوشت آن شتر و قطعات پيه سفيد مانند ريشه هاي ابريشم را به اطراف پرت مي كردند -2
بنـاي    و مرزهاي خاكي اطراف خيمه ها را كه مانند زيـر ) به دور از خيمه( در محل اجاق ها] از پخت وپز[ سه پايه سنگي سياه گشته -3

  .حوض، خلل ناپذير مانده اند مي بينم
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تشبيه ) مشاكهة الدم(را به رنگ خون  هاكجاوه پرده كناره هاي سپس به سراغ پوشش محملها رفته و   
  : كندمي ترسيم تابلوش را با آميزه اي از رنگ سرخنموده و 

  

  ــاط ــونَ بأنم ــةٍ  علَ ــاقٍ و  كلَّ   عت
 

 م    حواشيهاورِاد1مشـاكهةِ  الـد  
 

  )76همان، ص (                                                                                                      
  :گويدكند و ميبن عبد، سفيدي پيكر نديمانش را به روشنايي ستارگان تشبيه مي هطرف

  

كـالنجّومِ   و قينـَةٌ       نداماي يـض ب
 

د   رد   و  مجسـ   2ترَوح إلينا  بينً بـ
 

  )58همان، ص (                                                                                                           
نشاند تا بـر  از سرمه مي دندان هاي سفيدش را در كنار لثه هاي مشكين» خولة«وي در توصيف رخسار 

  :گويددرخشش سفيدي آن ها بيفزايد و مي
  

    ه        سقتَه إيِاةُ   الشـَمسِ  إلِـّا   لثاتـ

   د   3أسُف  و  لمَ تكَـدم  عليَـه بإِثِمـ
 

  )48همان،ص(                                                                                                          
  :گويدكند و ميعمرو بن كلثوم در تجسم شراب، آن را زعفراني توصيف مي

  

ــا  ــص   فيه ــأنََّ  الح ــعةً   كَ            مشعَشَ

ــخينا  خالطَهَــا س 4إذِا مــا المــاء  
 

  )118همان، ص (                                                                                                      
هايي كه شاعر بر تصويرها افشانده است اكثر روشن هستند مانند مواردي كه در ابيات پيشين اشاره شد رنگ

بن عبد،  هبه عنوان مثال طرف كبود و خاكستري استفاده شده است،  ولي در برخي از تصويرها، از رنگهاي تيره
هاي دلبرش سـخن  ، از خاكستري بودن لب)ألمي(رده بودن پيكر و با تعبير از كبودي و سياه چ) أحوي( با كلمه 

  :گويدمي
                                                

  .بر روي كجاوه ها نمد هاي قيمتي و پرده هاي نارك صورتي كه كناره هايش به رنگ خون است افكنده اند -1
و رنـگ زعفرانـي بـه    )  با خطـوط سـياه  (هم نشينان من سيمين تنان سفيد پيكرو رامشگراني هستند كه با پوشيدن لباسهايي مخطط -2

 .ا مي آيندسوي م
دنـدانها نرسـيده   دندانش سيراب از نور آفتاب است، نوري كه به لثه هايش نرسيده و هنوز لب به دندان نگزيده و سياهي لثه هـا بـه    -3

  )دندانها كاملا سفيد هستند(است
) آن را بنوشـيم (  شرابي آميخته با آب و سرخ رنگ مثل اينكه گل رنـگ زعفرانـي در آن ريختـه انـد و چـون بـا آب مخلـوط گـردد         -4

  .سخاوتمند شويم
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اـدنٌ     نـفضُ المـرد ش أحَـوي ي يي الحو ف  
 

ـــــدرجبــــمطيَ لؤُلُـــــؤٍ و  ز   1مظــــاـهرُ سـ
 

  )46همان، ص  (
ــلِ       و تبَسم عن    ألَمي    كأَنََّ      منوَراً   ــرَّ الرَّم ــلَ    ح ــدي  تخَلََّ ــه نَ ــص لَ   2دع

 

  )47همان، ص (  
سفيدي را با زردي در هـم آميختـه اسـت و     مانند آنجا كه امرؤ القيس اند؛ گاهي اين رنگها در هم آميخته

  : گويدمي
  

ــفرَْ        هكبكِْـــرِ المقانــاـةِ    البيــاـضِ   بصِـ
 

اـء   غيـــرُ المحلَّـــلِ       3غـــذاها  نمَيـــرُ  المــ
 

  )21همان، ص (                                                                                                                  

  تصوير شنيداري هايويژگي

مي كند؛ به عنوان مثال شاعر با اقتباس از معاني محسوس شنيدني صورت پردازي » تصوير شنيداري«در 
كه  تصويرهايي ترسيم شده.... ز خيال منزل يار و كوچ معشوقه و در مقدمه هاي طللي و غزلي معلقّات سبع، ا

اـبلو    كامل شده اند» رنگ«و » مكان«و » زمان«با برخورداري از عناصر و چنانند كه از تصويرهاي ديـداري ت
آهنگها اعم از طبيعي و يا غير در آنها، انتقال  داري كههاي دينقش و بر خلافترند، نقاش زبردست محسوس

اـر   كه الفاظ و تعبيرات و تشبيهاتي  به كمكتصويرها اين در  .ميسر نيست طبيعي صـورتهايي از   ،رفتـه بـه ك
بـه راحتـي   ها صـوير صور شـنيدني ت يعني  ؛اندصداهاي  طبيعي و يا غير طبيعي كه در ذهن شاعر نقش بسته

  .دشوناحساس مي

  اصوات طبيعي و غير طبيعيتصوير 

  : ويدگشنود اشاره مي كند و ميه سخناني كه از آنها ميدر تصوير اندرزگويان بامرؤالقيس 
ــيهم    ــي   مط ــحبي  علَ اـ ص اـً   بهـ   وقوفـ

 

ــل   ــي  و  تجمـ ــك  أسـ ــون   لا تهَلَـ   4يقولـ
  )9همان،ص (                                         

 

                                                
در ميان قبيله محبوبي است شبيه آهو با لباني كبود كه گردنش را دراز كرده و براي خوردن برگهاي درخت اراك آنها را مي تكانـد و   -1

  .دو رشته گرنبند مرواريد و زبرجد خود را نشان مي دهد
  . بابونه، پرورش يافته در ميان تپه هاي ريگ نمناك مي خنددآن معشوقه با لب هاي كبود و دندانهايي شبيه گلهاي  -2
  .رنگ سفيدش همانند تخو شتر مرغ آميخته با زردي و دست نخورده است و  با آب خالص گوارا تعذيه شده است -3
  . از غصه خود را هلاك مكن: همسفرانم مركبهاي خود را بر بالاي سر من نگه داشته و مي گويند -4
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و سخن خويش  شنيدهه ، زوزه گرگ را كرفتار خودتصوير و  ي كه درنورديدهنابابيوحشت تصوير براي وي 
   :گويدكشد و ميبه تصوير ميدر برابر آن را 

  قطَعَتُـــه  و واد  كجـــوف   العيـــرِ قفَـــرٍ 
 

ــوي   ــذئّب   يع ــه   ال ــلِ    ب عيكـاـلخلَيع الم
   

  شَــأـننا  فقلـــت  لـــه لمــاـ عـــوي  إنّ 
  

اـ     ــت  لمـ ــي   إن  كن ــلُ الغن ــول قلي   تم
 

ــيئاً   اـل شـ اـ  نــ اـ  إذا مــ ــهأفا  كلانــ   تـ
 

  و مـن يحتـرثِ حرثـي و حرثَـك  يهــزلَ     
  )24همان ، (                                     

 

                                                                                                                     
اسب ش، صداي شكستن شيهه در گلوي همو در تصوير نشاط اسب خويش و تجسم صورت خيالي خوي

   :گويدميكشد و  ميوشان را به تصوير جوشيدن ديگ جو صداي 
  علـــي الـــذبّلِ جيــاـشٍ كـــأنَّ اهتزامـــه

   
ــلِ     رجــيِ م ــه غلَ ميــه ح اـش في   1إذا جـ

  )27همان ، (                                    
 

 ـ     كشـد و  شـراب صـبحگاهي را بـه تصـوير مـي      ديگـر آواز خـوش پرنـدگان سـرخوش از     يباز در بيت
  :  گويدمي

 ــواء اـكي الجــ ــأنّ  مكـــ ــ كــ                     هغدُيــ

ــلافاً  مــن  رحيــقٍ  مفلَفَــلِ  ــبحِنَ س2ص  
 

  )36، همان (                                                                        
 ش با يادآوري صداي مويه كنندگان بچه مرده، ترجيـع صـداي  براي توصيف آوازخوان خويطرفة بن عبد 

 :گويدو مي كشد اين آوازخوانها را به تصوير مي
ــوتهَا  ص ــت ــي صــوتها  خل ــت ف عجإذا ر  

 

ــعٍ ردي   ــي ربـ ــĤرٍ  علـ اـوب   أظـ   3تجَــ
 

  )50،همان (                                                                            
اـدل آن در   ) متجاوب ارزامها(،)الروّاعد(پي آن است كه با الفاظ و تعبيرات لبيد بن ربيعه در اـ و تب غرشّ ابره

  :گويدبين ابرها را به گوش مخاطب برساند وي مي
                                                

ي شكم به هنگام دويدن آنقدر با نشاط و نيرو است كه شكستن شيهه اش در گلو در وقت هيجان و شدت خشم مانند صداي با لاغر -1
  .جوشيدن ديگ است

پرندگان خوش صداي آن دشت چنان بانشاط و ذوق و شوق آواز مي خواندند و سرچنگ بودند كه گويي صبحگاهان از شراب خالص  -2
  .ه شده و آن ها را مست كرده اندآتشين از فلفل به آنها داد

 .وقتي صدا را بلند كند و نغمه سر دهد پنداري كه صداي همصداشدن مادراني بچه مرده است -3
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ـها       رزقِتَ  مــرابيع النُّجـــومِ و   صابـ
  

ـودها   فرَهِامهـا      1ودقُ    الروّاعد  جـ
 

 ِمـــدجنٍِ  مِن كلِّ سـاري     ةٍ و غـــاد  
  

  2متجَـــاوبٍِ    إرزامهــا    عشيةٍ   و  
  

  )92همان،ص(                         
 ـكه در ساق باريك شنيده مـي    عمروبن كلثوم براي تصوير ناقه و باريكي ساق پاي او به صداي خلخال 

  :گويدكند و مياشاره ميـ شود 
ــامٍ  ــنط أو   رخــ ــاريِتي   بلـَـ   و ســ

 

ـرنُِّ  خشَــاش حليهِِ     3ا  رنينــامــيـ
 

  )104،همان (                                                                                                   
صداي ناله او مقايسه كرده و  همو در توصيف درد فراق، غمگيني خويشتن با اندوهگيني ناقه بچه گم كرده

  : گويدكشد و ميرا به تصوير مي
ــقبٍ ــدت  كوَجـــدي أم سـ      فمـــا وجـ

ــا   ــت   الحنينــ ـ ــلَّته   فرَجَعـ   4أضـَـ
 

  )104،همان (                                                                                            
نه اين زخـم را بـه تصـوير    از دهاصداي خروج خون  ،توصيف عمق ضربه نيزه خود برايبن شداد  هعنتر

 :كشد و مي گويد مي
ــدلاً   ــت مجـ ــةٍ  ترَكَـ ــةِ عانيـ   و حليلـ

 

ــمِ   ــدقِ  الأعَلَ كش  ُتـه   5تمَكــوا  فرَيصـ
 

  )124،همان (                                                                                      
  : گويدكند و ميصداي شيهه او اشاره ميو همو براي تجسم تصوير مركب جنگي خود به 
ــه    ــا بلبَان ــعِ   القنَ ــن   وق م    رــازو   ف

 

ــم    محَــرةٍَ  و تح ــي بعب ــكي إل   6و شَ
 

  )129،همان (                                                                                       

                                                
 .برخوردارگشته است) باران زا(نم نم ابرهاي غرشّ كننده . باران هاي موسم بهاري بر آنها باريده و از باران تند  -1
  .كنند، و از ابرهايي سياه بامدادي و شامگاهي كه با غرشّ خود به جواب يكديگر بر مي آيند از ابرهايي كه شبانگاه حركت مي -2
  .دو ساق چون دو ستون از عاج يا مرمر كه خلخال آنها به صدا در آمده است -3
 .ناقه اي كه بچه اش را گم كرده و ناله و فعان راه انداخته مانند من محزون و اندوهبار نيست -4
شوهران زناني زيبا و بي نياز از آرايش را به هلاكت افكندم كه جاي زخم نيزه ام گشاد بود و صداي جريان خون مانند خروج چه بسا  -5

  .نفس از لب و دهان شتر شكافته لب بالا بود
 .سينه را از ضربه نيزه كج كرد و با اشك و شيهه شكايت به نزد من آورد -6
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دهد ها كه از ورود محمل نشينان آهو صفت خبر ميدا كجاوهص ،لبيد در پرداختن به خاطره كوچ كاروانيان
  :گويدكشد و ميرا به تصوير مي

ــوا     يـنَ  تحمل ــي حـ ــنُ الح اـقتَك ظعُ شـ
 

اـ    ـــرُّ خيامهـ اـً   تصـ ــ ــوا   قطُنُـ   1فتنَكَسّ
 

  )95همان،ص( 
و سر ) تصهال خيل( ن ، صداي شيهه اسبا)غردا... خلا الذبّاب (بن شداد ها در شعر عنترهآواز مگس صويرت

شكند و مخاطب نيـز  ها سكوت حاكم بر تصوير را مي،  همه اينهمعلقّه حارث بن حلزّ در) رغاء(و صداي شتران
   :يده استشنكند كه صاحب معلقّه تصور كرده و ميهمان صداهايي را تصور و احساس مي

  

اـرحٍِ     ــيس ببِـ اـ فلَ ــذبّاب بهـ ــلا    ال   و خ
 

ــردِاً     كفَعـ ـ  ــرنََّم غَ اـربِِ     المتَ   لِ   الشّـ
 

  )140همان،ص(                                
  

ــص   ــن تَ م ــبٍ و ــن مجي م  و اـد ــن منـ م  
 

   اـء ــلالَ    ذاك  رغـ ــلٍ   خ اـلِ    خيَ   2هـ
 

  )158همان،ص(
  

نـ  ايي تصوير شنيداري مانند نقاشي نيست كه در ترسيم به ابزار مادي نقاشي و در نمايش آن به نور و روش
اـربرد و     حسـي  ،شنوايي استگفتار و حس انتقال تصوير شنيداري از طريق بلكه نياز داشته باشد، كـه دامنـه ك
و براي بهره گيري از آن رويارويي با تصوير ضرورت ندارد تب از حس بينايي گسترده تر است كارآيي آن به مرا

همين دليل در آيات بسياري از قـرآن كـه از    و ارتباط از طريق شنيدن پيشتر و بيشتر از ديدن است و شايد به
ماننـد  . مي باشد) بصر( قبل از حس بينايي) سمع(نظم و ترتيب منطقي برخوردار است اشاره به حس شنوايي 

  :آنچه در آيات زير مشاهده مي شود
  3)78آيه)16(نحل. ( لعَلَّكمُ تشَكْرُوُنَ وجعلَ لكَمُ السْمع والأبَصار والأفَئْدةَ

ْنهكاَنَ ع كئـ   4)36آيه )17(إسراء( مسؤوُلاً  إنَِّ السمع والبْصرَ والفْؤُاَد كلُُّ أوُل

                                                
اي كه بار سفر بستند و مانند آهوان به درون كجاوه ها رفتنـد تـو را مشـتاق سـاختند كجـاوه      لحظه كجاوه نشينان مرفهّ اين قبيله در -1

  . اندهايي كه از فربهي كجاوه نشينان به سر و صدا افتاده
ان آميختـه  در بامداد روز حركت، برخي فرياد مي زدند و فرا مي خواندند و برخي جواب مي دادند و در لابلاي اين فرياد ها شيهه اسب -2

  .با صداي شتران شنيده مي شد
  .ها را به جا آوريدخداوند به شما گوش و چشم و دلها را داد تا شكر اين نعمت -3
  .گيرندها مورد بازخواست قرار ميگوش و چشم و دل، همگي آن -4
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اـ در دل  تصويري كه لبيد بن ربيعه از صداي غرش ابرها ارائه مي دهد از ابرهايي است كه در  صداي آنه
  :تاريكي شب درحركتند و باران مي ريزندشب شنيده مي شود در 

ـها      رزقِتَ  مــرابيع النُّجـــومِ و   صابـ
 

ــا   ـــودها   فرَهِامهـ ــد  جـ   ودقُ    الروّاعـ
 

  مِــن كــلِّ ســاريِةٍ و غــــاد مــــدجنٍِ
  

ــيةٍ  متجَـــــاوبٍِ    إرزامهــــا      و   عشـ
  

  )92،صالزوزني(

  حضور تصويرگر

واقعي يا  و تحقق اين معاني با حضور از آنجا كه تصوير شنيداري بر معاني محسوس شنيدني استوار است
اـهي بـه    خيالي شاعر و شنيدن صداها ميسر است در اين قبيل تصويرها شخص صورت پرداز حضور دارد و گ

  :حاضر و ناظر معرفّي مي كند و مي گويدخويش را  ،امرؤالقيس در تابلو ترسيمي. اين حضور اشاره مي كند
  

  لــوامحتَ يــوم البــينِ كــأنيّ غــداةَ 
 

ــ  ــ راتملـــدي سـ   لِنظـَــح فنـــاق يالحـ
 

ي كـه درنورديـده و   بيابانيعني  ،بوم اين تصوير همو در آفرينش تصوير شنيداري صداي گرگ، شخصاً در 
و مـي   معرفي مي كنـد و پاسخ دهنده گرگ حضور دارد و  خود را مخاطب گرگ صداي گرگ را مي شنيده 

  :گويد
ــرٍ   قطََ  ــرِ قفَ ــوف   العي ــه  و واد  كج عتُ

 

ــلِ    عيــالخلَيع الم ــوي   ك ــذئّب   يع ــه   ال   ب
ــوي   إنّ   شَــأنَ  ــا   ع لــه لم  نا  فقلــت

  
ــا    تَ    لم   ــت ــي   إن  كن ــلُ الغن ــقلي ملِو  

  

  :گويدو يا در بيت زير، خويشتن را در كنار اسب و شنونده شيهه او مي داند و مي
  

 ــ  ــا بلبَان ــعِ   القنَ ــن   وق م    رــازو   هف
 

ـــم    و شـَـــكي إلــــي بعبــــرةٍَ  و تحَمحـ
 

بن شداد در كنار پيكر هماورد خويش حضور دارد و از نزديك صداي فوران خون از زحم نيزه خود را  عنتره
  :مي شنود و مي گويد

ــدلاً ــةٍ  ترَكَـــت مجـ   و حليلـــةِ عانيـ
 

ـــدقِ الأعَلـَـــممكـُـــتَ  ـــتهُ  كشـ   و فريصـ
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 پويايي و بي قراري 

يـم   هديداري پويايي و بي قراري تصوير ترسيم مي شود، در شعر حارث بن حلزّاي در تصويره مركب ترس
را بـه  » هباب«شده در تابلو، در افسار خويش نمي گنجد؛ زيرا شاعر براي توصيف بي قراري و دويدن آن، واژه

اـ  كار برده است كه به معناي نشاط و هيجان است و آن را به ابري تشبيه كرده است كه با  ضعيف ترين باد ه
  :و بدين ترتيب در تابلو خود حركت را آفريده است و مي گويد) 57: 1987،تبريزي(به حركت درمي آيد

اـ        فلهَــاـ هبــاـب   فـــي الزَّمــاـمِ   كأنهّــاـ  ــوبِ جهامهـ ــع الجن ــب،  م ه ــهباء 1ص  
 

  )99همان،ص( 
ش در تصوير؛ كوچ، دويـدن و شـيوه راه   تواند بي قراري و جنب و جوصورتگر مي نيزشنيداري در تصوير 

را ترسيم كند؛ از اين رو تصويرهاي سراينده معلقّه، ساكن و ايستا و نقش هاي طبيعت حركت صورتها رفتن و 
  .جان و فاقد احساس نيستنداي بيتابلو او پديده

يگي جوشان مركب تصوير شنيداري در شعر امرؤالقيس، برغم لاغري اندام چنان نفس مي زند كه گويا د
انگيزند، اين اسب كوبند و گرد و غبار برميمي باشد و آن هنگام كه اسبان تندرو بر اثر خستگي، پا بر زمين مي

  .تندرو است
ــه علــى   ـاـش   كــأنَّ   اهتزاميل جَالــذب  
 

 ــه يمــه ح ــي - إذا جـاـش   في ــلِ غلَْ ْرج2م  
 

ــوني  ــي  ال ــح إذا مـاـ السـاـبحِات   عل سم  
  

ــ  ــد   أثَـ اـر   بالكدَيـ ــلِ رنَ   الغبُــ   3المركََّـ
  

  )34همان،ص(                       
باغ ترسيمي بمانند انساني كه مچ ندارد و سنگ چخماق درختان بن شداد، مگس لابلاي  هدر معلقّه عنتر

جنب  تداوم ...)يحك ذراعه(را بر هم مي زند، شاخكهايش را بر هم مي سايدو ناگفته پيداست كه فعل مضارع 
  :مي گويد وي.و جوش در اين تابلو را مي رساند

ــه   ــه   بذِراعـ ــك ذراعـ اـً   يحـ   هزجِــ
 

ــدمِ     اـد  الأجَ ــي الزِّنـ ــب   عل كالم   ــدح   4قَ
 

  )140همان،ص(                   
                                                

وسريع همراه با باد جنوب به پيش  نشاطي دارد مانند ابري گلگون بي باران كه سبك) رانده مي شود( وفتي افسارش كشيده مي شود -1
 .مي رود

  .شكمي لاغر دارد و بسيار با نشاط است و به هنگام هيجان شكستن شيهه در گلويش به مانند صداي جوشيدن ديك است -2
  آن هنگــام كــه اســبان تنــد رو بــر اثــر خســتگي پــا بــر زمــين مــي كوبنــد، ايــن اســب هماننــد ابــري كــه بــاران                  -3

  .ازدريزد به پيش مي تمي
  .وزوزكنان بازوانش را به مي سايد گويا انساني ناقص دستي است كه سنگ چخماق را براي برافروختن آتش به هم زند)مگس( -4
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 عنصر زمان و مكان

ا بسان ديگـر  بلكه شاعر همه تصويرهاي شنيدني خود ر ،تصويرهاي شنيدني فارغ از زمان و مكان نيستند
  .انواع تصوير در قالب زمان و مكان مشخصّي به تصوير مي كشد

بـح را   ،تصوير زوزه گرگ در دل صحرا مي گويد و در صورت پردازي آواز پرندگان درامرؤالقيس  زمان ص
  :مطرح مي كند

 كجــوف  قطعتـُـه العيــر قفَــرٍ   و واد  
 

ــلِ   عيــالخلَيع الم ــوي  ك ــذئّب يع ــه ال   ب
 

  :ي ديگر مي گويددر جا    
ــأنّ   ــةً    ك ــواء   غدُي الج   ــاكي   مك
 

ن  رحيـقٍ  مفلَفـَلِ       صبحِنَ  سلافاً   مـ
 

  :صداي غرش ابرها در هنگام شب را به تصوير مي كشد و مي گويد لبيد بن ربيعهِ
  من كلِّ سـاريِةٍ و غـــاد  مـــدجنٍِ    

  
ـــا   ـــاوبٍِ    إرزامه يـةٍ  متجَـ   و   عشـ

 
اـني ايـن تصـويرها مـي    لحظه حركت كاروان را  ،هاو در صورت پردازي صداي كجاوه    دانـد و  بستر زم

  :گويد مي
يـنَ  تحملـوا        شاقتَك ظعُـنُ الحـي ح

   
ــا   ـــرُّ خيامه ـــاً  تصـ ــوا   قطُنُـ   فتنَكَسّ

 
  :ها را در باغ و لابلاي گلها مي داندصداي وزوز مگسهمو  

ــا فلَـيـ  ــذبّاب به ــارحٍِو خــلا  ال   س ببِ
 

  المتـَـرنََّم   الشـّـاربِِ  كفَعــلِ غـَـردِاً   
 

يـهه اسـبان         حارث بن حلزّه در  اـده شـده انـد و صـداي ش تصوير صداي فرياد كساني كه بـراي نبـرد آم
  :سخن مي گويدپگاه شام تصميم گيري از زمان  ،ارانكسوار

ن تـَص      ن مجيـبٍ و مـ   من منـاد و  مـ
 

  ذاك  رغــاء    هــالِ    خيَــلٍ   خــلالَ 
 

  تيجهن

صورت پردازي شاعران از معاني محسوس مادي ديدني و بوييدني و لمس كردني و شنيدني نشأت مـي  
انـواع  آنها نقش بسته بود ذهن و خيال كه در  ياز صورتهايدر چكامه هاي خود معلقّات سبع، صاحبان گيرد و 



 اولشمارة                              )سابقادبيات و علوم انساني مجله ( يعرب زبان و ادبيات مجلة                                        40  

صور «نام بردن از رنگ ها در آنان  علاوه بر  .آنها است يكي از» تصويرهاي شنيداري«و  نداهآفريدتصويرها را 
اـ  طنين و كه  »صدا معنايي«استعمال الفاظ و » هاي بوييدنيصورت«و نام گلها و عطرها در » نيديد آهنگ آنه

- پرداخته» يارتصويرهاي شنيد«، براي مجسم ساختن بهتر احساس خود به ترسيم معنايي خاص مي آفريند

اـت سـبع     شاعران  صورت پرداز، اندصورتهاي شنيدني برگرفته شدهاز كه اند؛ تصويرهايي  اـر  معلقّ ايـن  در كن
به سراغ صداهاي طبيعي و غيـر طبيعـي محسـوس    با استفاده از عنصر زمان و مكان  تصويرها حضور دارند و

يـهه اسـب،   رفته صـداي  اند و سخنان اندرزي همراهان، گفتگوي خويش با ديگران، غرشّ ابر، زوزه گرگ، ش
اـ   آهوان و ناله زنان داغديده، را به تصوير كشيده و شعر خود را كامـل نمـوده   نغمهجوشش ديگها، طنين  انـد ت

، در تصـويرهاي  واقعيتهاي دنياي ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درك كنـد  با تداعي صور شنيدنيمخاطب 
اـ محسـوس   ، همه تصوير ها به نور نياز ندارند و جنبش و حركت تصـو آنها شنيداري تـند ير ه ؛ از ايـن رو  هس

اـيش در  و دنباشمينمادي از زيبايي شعري معلقّات سبع تصويرهاي شنيداري  اـعر از     نم اـي ذهـن ش واقعيته
  .توانايي چشمگيري برخوردارند
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